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خو متولد شد و امر سیاسی را بازتعریف کرد، حالا  همچون یک طلیعه در یک تاریخ نرینه  ۱۴۰۱آن زنانگی که در  

محاصره  می در  چطور  کشتار  یک  و  دو جنگ  در  ی  که  زنانگی  آن  عبارتی  به  دهد؟  ادامه  را  خود    ۱۴۰۱تواند 

 خون خود بایستد؟های لاغر کم ی تل اجساد، چگونه بر ساق خودش را زایید، امروز بر کناره
چنین نیست که  ابتدا باید گفت که »زنانگی« یک ذات یا یک صفت زیستی و بسته به فیزیولوژی مادینه نیست.  

تاریخیِ به هاییترند، بلکه سوژه خشونتتر و بی تر، مراقب زنان ذاتاً مهربان شده  راندهحاشیهاند که از یک موقعیتِ 

ی مراقبت،  اند که تجربه هایی قرار گرفته لحاظ تاریخی در موقعیت   اند. به عبارت دیگر زنان به وارد سیاست شده 

تر بوده است. بارداری، زایمان، مراقبت از کودک و سالمند و بیمار، کار  پذیری برایشان مرکزی وابستگی و آسیب 

به زنان واگذار شده است.   از جوامع  اقتصادی و وابستگی عاطفی در بسیاری  به  خانگی، وابستگی  بنابراین زنان 



توانسته از آنها  تر می ی انتزاعی خیلی راحتاند که یک نظم مردسالارانههایی درگیر بوده شکل تاریخی با پرسش 

 فاصله بگیرد. 
مرزبندی خواهد داشت؛    ۱همچنین باید گفت زنانگی اگر قرار است با مراقبت پیوند بخورد، با »اخلاق مراقبت«

زیرا چنین اخلاقی به بازتولید همان خیرخواهی پدرسالارانه خواهد انجامید: »منِ قوی از تو که ضعیف و نیازمند  

هم   2توجهی، مراقبت خواهم کرد«. از سوی دیگر، زنانگی اگر قرار است با شفقت پیوند بخورد، با »اخلاق شفقت« 

به مظلوم  نوع شفقت که  آن  نه  یعنی  بلکه شفقتی که  مرزبندی خواهد داشت؛  بینجامد  تقدیس ضعف  و  نمایی 

 خواهم آن را بپراکنم«.سرریز نیروی حیات است: »من به قدری از زندگی سرشارم که می 
پس زنانگی در اینجا یک فضیلت نیست بلکه یک »امکان« برای بازتعریف امر سیاسی است. این امکان را وقتی  

قرن  با  تاریخ  بطن یک  مردسالارانه در  استبداد  تمام سوژه گذاریم، می می   ها  برای  که  امروز  ببینیم  های سیاسی 

 آزادی گشود. زندگی که با زن بگشاید؛ چنان تواند افقی به سمت آینده)مرد و زن( می 
شدیم. با رفتیم با زندگی رخ در رخ می ما در خیابان از هر سو که می دیدیم فوران اروس بود.  می   ۴۰۱آنچه ما در  

رقصیدن  پریدن روسری  آتش  روی  از  دسته ها،  خواندنها،  سرود  دویدن جمعی  دویدن ها،  و  به  ها  اروس  این  ها. 

قدری سرشار بود و ما را به چنان صراحت و عاملیتی درافکند که حتی به حکومت نگفتیم حق پوشش اختیاری  

 را به ما بده بلکه خود روسری از سر برداشتیم و آزادی را درجا محقق کردیم. 
است.   نمانده  آن صراحت چیزی  از  نشسته اما حالا چه؟  ترس در سوگ  و  و سراسر    درخودفرورفته   و  خورده ایم 

 گرد باشد اما نیست؛ یعنی باید که نباشد.لکنتیم. این ممکن است در چشم ما عقب 
ی مرگ )تاناتوس( است. این  ی غریزه دیدیم حالا در محاصره   ۱۴۰۱حقیقت این است که آن اروس که ما در  

سال  غریزه  همان  در  مرگ  گرفتن    ۱۴۰۱ی  بازپس  و  اندرونی  یعنی  جایگاهش  به  زنانگی  فرستادن  برای  هم 

نرینه سلطه  آبادی« و »سبزی ی تاریخی ی  با »مرد میهن  امروز پیشروی  اش  بود و  با ماهی« به میدان آمده  پلو 

مرگ امروز در سه جبهه مشغول به کار است:  -بی« رسیده است. سیاستیو بی کرده و به »ترامپ بزن« و »تنک

ی  بعد از آن، دشمن خارجی یعنی آمریکا و اسرائیل با بمباران و محاصره   ماه و اجرای احکام اعدامحکومت با دی 

به  یا  اپوزیسیون  و  به عبارتی سیاهیاقتصادی،  و  اجنبی که خواستار جنگ  تازگی مشوق شورش مسلحانه  لشکر 

 ی کشور( است.درآمدی بر جنگ داخلی و تجزیه عنوان پیش)به 
ماه  حالا در سوگ نشسته است. هزاران نفر در دی   ۱۴۰۱ی مرگ با سه نیرویش، اروس  امان غریزه از کوبش بی 

ی  همه مصیبت سیاسی و معیشتی و در آستانه ی ایناند و در میانه اند، هزاران نفر در جنگ کشته شده کشته شده 

 
1  . ethics of care. 
2 . Ethics of Compassion. 



از خودکشی می  اخباری  و جامعه آید.  جنگی دیگر،  از هر وقت دیگری در  روزهای سیاهی است  بیش  ی مدنی 

 ناتوانی است.
ی سراپا مرگ بانگ برآورد که  ی این تاریخ نرینه ی بحرانی است که زنانگی باید در میانه اما دقیقاً در همین لحظه 

خواه کجا  طلب و دموکراسی حکومتی و غیرحکومتی و محورمقاومتی و اصلاح »آیا ما را چه شده است؟« »ما«  

مان حیران و پریشان، بین گلوهای  طور مرگ بر سرمان ریخت و حالا همه قدر همدیگر را نفهمیدیم که اینآن

قلب  و  تن بریده  و  تیرخورده  سوخته های  دی های  تکه ی  و  و  تکه ماه  نظامیان  و  میناب  کودکان  اجساد  های 

ایم؟ مایی که هر کدام فرزند کسی بودیم، به کسی عشق ورزیده بودیم و از عطرِ نانِ تازه گرم  غیرنظامیان ایستاده 

ی خصوصی و اندرونی رانده شده تا  اش، با همان خردی که همواره به حوزه زنانگی با خرد مادی تنانه شده بودیم.  

ی عمومی این سؤال را از  خو را بر هم نزند، حالا باید درست در همین حوزه ی عمومی نرینه عقلانیت ابزاری حوزه 

همگان بپرسد. اگر این تل اجساد چشم ما را به چنین ضرورتی باز نکند، هیچ چیزی دیگری هم در این جهان  

 تواند.نمی

با یک بدنه اینجا نوعی راهبرد سیاسی هم هست. زیرا ما در جامعه  زنانه در  پانزده    -ی ده  اما این خرد مادی 

را به یک  درصدی مواجهیم که به هر قیمتی، و به هر قیمتی، پای نظام خواهد ایستاد. همین است که براندازی  

درستی در صفوف  به   ۱۴۰۱انتحار و فراتر از آن به یک فانتزی بدل کرده است که اصلاً امکان وقوع ندارد. زنانگی  

جمع بدنه تا  جنبش  انداخت.  شکاف  حکومت  طرفدار  خانه ی  و  و  ها  غیرمذهبی  و  مذهبی  و  بود  رفته  هم  ها 

زدند و این پوشش را بدون خطری که همیشه  ی حق پوشش اختیاری حرف می حکومتی و غیرحکومتی درباره 

می  و خانواده گمان  و دوست  و همکار  تن همسایه  بر  از  ی خود می کردند،  بزرگی  که بخش  دیدند. همین شد 

یک  بدنه آن جنبش  دل  از  توانست  زنانه  خرد  یعنی  اختیاری همدل شدند؛  پوشش  با حق  طرفدار حکومت  ی 

 »ما«ی بزرگ بسازد. 
»ما«  ساختن  بی البته  و  جنایت  عاملان  و  آمران  از  مسئولیت  سلب  معنای  به  سوگ  از  بعد  رنج  ی  به  اعتنایی 

ی اول مسئول بحران است. اوست که باید حکمرانی کند و نتوانسته است بدون  قربانیان نیست. حکومت در درجه 

ی سخت قدرت تفکیک کرد.  ی اجتماعی طرفدار حکومت و هسته بحران حکمرانی کند. بنابراین باید میان بدنه 

اما پیش از آن یعنی پیش از این تفکیک، در یک پیوند ترمیمی، باید اجساد کشتگان هر طرف را عریان کرد؛  

کسوت  ای هست که در آن لحظه کشتگان بی کشتگان را بدانیم، لحظه   بدین طریق که پیش از آنکه باور سیاسی

در آن لحظه باید مکث کرد. در آن لحظه باید قضاوت را معلق کرد تا بتوان  ای پیش از قضاوت. اند؛ لحظه و عریان 

قبیله  همچون  طیفی،  هر  اکنون  زیرا  شنید.  درنیامده  زبان  به  هنوز  که  را  قبیله چیزی  از  منفک  دیگر،  ای  ای 

سوگوار کشتگان خویش است و از دیگری حتی خبر ندارد. اما حقیقت این است که مرگ خیلی وقت است که به  



توان روایت کرد:  طور می را این  ۴۰۱حدیث نجفی در سال    ی چهلمی ما رسیده است. از این منظر، حادثه همه

ساله. با بلوک سیمانی بر سر او کوبیدند، او را لگدکوب کردند و به    2۷الله عجمیان است.  »این بدن عریان روح 

زدند«  او چاقو  است.    جگر  کرمی  مهدی  عریان  بدن  »این  پرونده   22یا  به  ماه  دو  تنها  اش رسیدگی  ساله. طی 

خبر و بدون ملاقات آخر با  ی اوست: بابا حکم من اعدامه. به مامان چیزی نگو. در سحرگاهی، بی کردند. این جمله 

بدین اعدام شد«.  مادرش،  و  زارید. می گونه می پدر  بر هر دو جسد  آنتیگونه  بر هر دو جسد توان همچون  توان 

 بودیم، نه برای نفرت«.  زارید و گفت: »ولی ما برای عشق زاده شده 
نحوی  کند و حکومت و اپوزیسیون هر کدام به ها تغذیه می همچنین وضعیت امروز ما بیش از هر چیز از دوگانه 

دوگانه  پررنگ این  را  میها  ظالم/مظلوم.  تر  خود/دیگری،  دوست/دشمن،  حضور  کنند:  با  توانست  زنانگی  اگر 

های دیگر هم باید چنین کند. او مرز  ی عمومی مرز عمومی/خصوصی را در هم ریزد، با دوگانه حجاب در حوزه بی

طلب گفت: »من با همین بدنی که همواره برچسب  بدن/عقل را هم ملتهب کرده بود، وقتی رو به اپوزیسیون بمب

تنانه  خرد  با  است،  خورده  غیرعقلانی  و  مادیعاطفی  می ی  شما  به  بمباران  ام،  طریق  از  براندازی  که  گویم 

 ای که فقط در خیالات شما وجود دارد، نه در زمین سفت واقعیت«. ای بیش نیست؛ فانتزیفانتزی 
توان در هم ریخت؟ موقعیت مادرانه دقیقاً چنین  دیگری را چطور می اما حالا، برای ساختن »ما«، مرز میان من/

وضعیتی است. من موجودی را در شکم دارم که نه کاملاً من است، نه کاملاً دیگری. این تجربه در بازتعریف امر  

ی مرگ و سوگ، »دیگری« اگر واقعاً دیگری است، چرا من او را  تواند به این شکل بروز کند: در میانه سیاسی می 

خواهم که دیگر  کنم؟ اگر دیگری واقعاً دیگری است، چرا با تمام وجودم می پس از مرگش هنوز با خود حمل می

اند و ادراک مرا از جهان  هایی که ممکن است بمیرند در مننمیرد؟ چون آن دیگری که مرده است و آن دیگری 

 اند.تغییر داده 
ی ثابت نیست  شود. زنانگی یک منِ بسته متولد شده بود، دوباره متولد می   ۴۰۱ای که  ی زنانه اینجاست که سوژه 

شود. دیگری وارد  بلکه یک منِ در حال حرکت و دگرگونی است که هر بار در مواجهه با واقعیت از نو ساخته می 

برد که مرزهای خودم را دوباره بسازم و در  کند و به آن سمتم می های مرا مختل می شود، یقین ی من می تجربه 

برابر این پرسش قرار بگیرم: من اگر قرار است جهان را تغییر دهم، خودم حاضرم تا چه اندازه تغییر کنم؟ و حالا،  

کناره  در  در سوگ،  دوباره  تولد  این  رودخانه در  این  »من  ی  پستان    هایخوشه ی خون،  زیر  به  را  گندم  نارس 

 دهم«. گیرم و شیر می می 


